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و زبان كالج ساختار و عملكرد آن با رويكرد نثر اردو فورت ويليام
 فارسي

 چكيده

درايفزون انگلستان براي گستراندن قدرت رو به را.م1800سال ش، فورت ويليام كالج
و زبان بوميان آنان براي افزايش آگاهي افسران. شهركلكته تأسيس كرد در شان از فرهنگ

به ناخواسته هند،يشبه قاره و ژرف، بهواش ياري رساندندپوييغناي زبان اردو  تأليف
و بيشتر شد كه اين رويكردزبان اردو و هم بيشتر را گسترش داد ، هم قلمرو زبان اردو

هاي داستانيپيامد اين حركت، ترجمه. در پي داشت دستور زبان،يهايي در زمينهتأليف
را به سوي خود جلب كردفارسي به زبان اردو بود كه بيشتر طيف  چنين. هاي مردمي

زبمي و فرهنگ آن در اين پهنهنمايد كه قطع نفوذ ، محور اصلي سياست سلطه ان فارسي
عمر. جويان بوده است و اگرچه  عاقبت به دست سران مؤسس خود فورت ويليام كوتاه بود

شديصفحه از بري ولي كارنامه، تاريخ محو را اين مقاله سعيدر. جاي گذاشت درخشاني
را نامه اين كاريشده است انگيزه برتوجهباي درخشان و اسباب كناري فورت به اساس

و. ويليام مورد بررسي قرار دهيم عمال نظرا محوريت اين مقاله ادغام بررسي سياست
تانگليسي و ثيرأها؛ و نحوه شكلش در متون تهيادبياتفارسي ادبي گيري نثره شده در آنجا
و تحليلي بر محور مقاله. اردوست .باشدميروش تحقيق، استفاده از متون معتبر اردو
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 مقدمه

همانگليسي درراه ديگر اروپاييها بهها هندوستاني تجارت واردبهانهاوايل قرن شانزدهم
بابعد. شدند و تفرقهبهتوجهها حايافول سلطنت مغول كمان اين سرزمين، موجود ميان

با انگليسيديري نپاييد كه درها بهاين پهنه، بخش نفوذ خود را  زيرهايي از هندوستان
آن.د خود درآوردنيسلطه -ها بيشترين بخش خاوري شبهم، انگليسي1765جا كه در سال تا

را به و اريسه درتصرّفقاره مانند بنگال، بيهار  East(كمپاني هند شرقي. آورده بودند خود
India Company (در بهكه -ظاهر شركتي بازرگاني بود، ولي درحقيقت اهدافي سياسي را

قد،دنبال داشت وبهرامبرمي نياز،رت خود براي مستحكم كردن و رسوم شناخت آداب
آناوليناين راستادر. قاره احساس كرده بودهاي مختلف مردم شبهگويش ها، نظارت اقدام

. نظام آموزشي منطقه بودو دخالت بر

بهبراي تحقّ ، رئيس كمپاني)Warren Hastings(ژنرال وارن هستينگز اين هدف،ق بخشيدن
درو فرماندار كل .م1784و در ) Calcutta Madrassa( مدرسه كلكته.م1780 انگليس،

ي انگليسي در منطقه(Asiatic Society of Bangal) آسيايي بنگالياي به نام جامعهمدرسه
درنشين كلكته تأسيس كرد بهآن كه هاي محلي منطقه، فارسي، زبان،افسران انگليسجا

و تاريخ شبه و آداب ميقارفرهنگ ماركوس ورود ژنرال لردبا.م1798سالدر.شده تدريس
هر) Marquess R.C. Welessley(ريچارد ولسلي  به وپيشنهاد وي، - شرقيحوزهدو مدرسه

) Christ Gil Borthwick John(رياست جان گيل كريست با(Oriental Seminary)شناسي
به. ارتقا پيداكرد)م1841 متوفيّ( كاركنان. گيل كريست نيز مشهور استيدرسهم اين مركز

آنفرا كمپاني، پس از ميگرفتن زبان اردو وارد ها بنياد همين مدرسه بود كه بعد. شدندجا
در.فورت ويليام كالج شد وي.م1800 ژوئيه سال دهم ولسلي  كالج را ليام در كلكته، فورت

و فرا با و هنر جديد و سانسكريت گيري زبانهدف مركز آموزش علوم هاي عربي، فارسي
ه. افتتاح كرد(Rev.David Brown)رياست كشيش ديويد براون به دف اصلي ناگفته نماند كه

بهبنياد نهادن اين كالج كه. انگليسي بودافسران، آموزش اين علوم ولسلي اصرار داشت
ميكالج در   تيپو سلطان شكست آور روزگشايي شود كه اين تاريخ ياد باز.م1800 چهارم

آن. استهاي ولسلي به دست نيرو درتيپوسلطان تا گرتوان داشت با دشمن استعمار جا كه
د و سرانجام نيز از پاي ميولسليي،روايناز.آمدرجنگيد  چه آن شمارد؛اين روز را مهم

ميگر رهبري يك تفكّرا بيان . دانستر سياسي در پشت صحنه

 تحقيقيپيشينه

و نقش ماندگار فورت ويليام كالج در تاريخ به اهمتوجهبا  در اين باره اردو،ادبياتيت
بأت و مقاله به زبانه ليفات بسياري بصورت كتاب وه هاي مختلف انگليسي خصوص اردو

-داستان. هاي اندكي وجود دارددر اين راستا در زبان فارسي تحرير. صورت گرفته است



133شبه قاره مطالعاتةفصلنام

م نويسي معاصر هند و راجندرليلي جهانخريم از در داستانادبيات؛ كمار تيغ ايران نويسي
ت و ترجمهأو ممالك اسلامي و مقالهيليف دري يعقوب آژند  پيوستگي اردو با فارسي دري

ازني نمونهوفريد از مشايخو پاكستان هند مسائل زبان فارسي در در، امم هستنداين مه اي ا
داسآن و چگونگي روند نفوذ انگليس در تان اردو، دستورها مطالبي مانند نويسي در اردو

يافتن اين لذا نياز به تمركز.اند به صورت پراكنده مورد بررسي قرارگرفته تنهاشبه قاره
پي از پيش احساس شده بود كه اين،موارد در يك تحرير  ياد شده رفع اين نياز مقاله در

. باشدمي

 يامسياست حاكم در فورت ويل

در« درنظام آموزشي حاكم كشور فورت ويليام كالج، همانند نظام آموزشي افسران
هممي)Provost( رئيسي كه به آن پراوست،دانشكده. انگليس بود و چنين معاونت گفتند

همه) Divine Service(اني شركت در مراسم عشاء رب. آموزشي داشت آموزها هنريبراي
با)408: 2006بي، جال(»اجباري بود حفظ قانون حاكم اين امر نشانگر آن است كه انگليس

ازكشورخوددر ت، و رسوم شرقي پذيري هنرثيرأهرگونه و عوامل خود از فرهنگ آموزها
ميپيش بهقشناسي را فقط براي تحقّو شرق كردهگيري  هاي خود دنبال آرمانبخشيدن
درمي و از نفوذ آن بهفر كرده است ميهنگ خود ممانعت .آورده استعمل

بهخاب شهر كلكته براي اين منظورانت آن؛ بسيار سنجيده بود،چند دليل، اينكه نخست
ت منطقه نسبت به بهيعلاقهو ثير فارسيأمناطق ديگر هند، كمتر تحت و دكن  مردم كلكته

آن كمتر از مناطق ديگر بود،فارسي درون انگليسيافزط روزتسلّدر اثركه دوم شمال هند ها
پستر شده بوددكن، حاكميت فارسي كمرنگو حكومت پادشاهي در ها براي انگليسي؛

بهيدرك جامعه و زبانشناخت هندي، نياز ) 223: 2004سديد، انور(هندي داشتند اردو

بايدر ادامه اي ديگره نسبت به شهردور بودن كلكتهبهتوجه اين نظريه بايد افزود كه
- از دير همچنين.داشتندليت در آن شهرابه فعي بيشتريانگيزهها، انگليسي از ايرانشبه قاره

، شبه قارهتر از اقوام ديگر فزون،درسمي ها به قوم دراويديباز مردم دكن كه اصالت آن
دوانگليسي.حافظ اصالت خود بودند  قارهشبهخاوردروه گرفت عامل، بهرهها از اين

و به در اخگري افروختند رامناسب فرصتي انتظار نشستند تا و ديگر بخشدر، آن هاي غرب
و بوم بگسترانند ودر.اين مرز اين ميان، بايد از گيل كريست ياد كرد كه از همگي استادان

.بود آورتر، نامني كه در فورت ويليام پويا بودندخاورشناسا

 گيل كريست

گ در يا جيلليدكتر و بهاولينبراي.م1782سال كريست اهل اسكاتلند بود منظور بار
شد،ارتش كمپاني هند شرقي طبابت در كه. وارد هند وق موفّيلازمهاو باور داشت شدن
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درتلذّ وي افزون كشور ديگر، شناخت زبان آن مرز بردن از زندگي و بوم است؛ بنابراين
و،جملهازشبه قارههاي گيري زبانفرابه، خوديبر پيشه و علوم شرقي پرداخت در اردو

تارها تبحآن بهها تدريس اين زبانكه بعد جايي پيدا كرد را بر ها عهده افسران انگليسي
و پژوهش زبا و تمام عمر خود را صرف تحقيق ، با تأسيس فورت ويليام.ن اردو كردگرفت

دروي به بهآن عنوان استاد ) (Rev.David Brownابتدا ديويد براوندر. اختآموزش پرد جا
كهسربر. رئيس كالج شدند(Thomas Roebuck) كاپيتان توماس روبوكهاو بعد اين مسئله

ن هايي وجود دارد كه عتيق؛ اختلاف نظريز از رئيسان كالج بوده يا نبودهگل كريست
ا مي،ستدلالصديقي با را نفي وي هر)31-35: 1960صديقي،(كند رياست ، گيليرو به

گ و ادبكريست در درمياي كه او را گونهبه. سخت كوشا بود،سترانيدن علم يزمره توان
.ترين اعضاي اين تشكيلات دانستشايسته

ب به علّ.م1804وي در سال دادت هاي پسينا از رخدادام، يماري از فورت ويليام استعفا
باشود كه كالج، چنين پنداشته مي وي دريسران انگليسعدم تفاهم ي، انگيزهشبه قاره حاكم

وي از كار بوده استكناره دوكالج طي اين چهار سال، پويا)185: همان(گيري يرهترين
را گذرانده است در.خود بهيزمينهگل كريست آن زبان اردو، ، آثار ماندگاري ويژه دستور
بهپديد آورد كه شهره : زير استشرح ترين آنان

و انگليسي، با عنوانيزبانهدويكتابچه  جديد افعال فارسي همراهينظريه«، فارسي
آنمصدر )»ها در هنديها ومترادف A new theory of the prospects of Persian 
verbs))لين؛)1801 كته،كلاردو، فرهنگ انگليسياو ( English and Hindoostanee Dictionary) 

the Hindoostanee Language A(دستور زبان هندي؛) 1787-1790( Grammar of (
( (oriental Linguist زبان شناسي شرقيو؛)م1796كلكته،( ؛ راهنماي اردو)م1798كلكته،)

؛)م1801كلكته،( The strangers’ East India guide to the Hindustanee)براي بيگانگان
ويكتاب دستور بررسي ساختار هجا،، شناسياي است مشتمل بر آوا مجموعه،زبان هندي

و در ساختار صرفي در نحوي و .برخي موارد استفاده از خط ديوناگري اردو

ت هدف گيل كريست بهليفأاز حقيقت مهمتريندر. ها بودانگليسي، آموزش زبان اردو
-ي يادبايسته. بود هاي ديگريتملّبه اردو زبانهاي وي، شناساندن مطلوب تأليفينتيجه

ها رايج ها، در بيشتر زبانبومي غيرتوسطهاي آموزشي گونه نوشتارآوري است كه اين
ت.است و توسطليف وآموزش دستور زبان اردوأ به هر روي پژوهش،  پايان بيگانگان آغاز
.يافت

ترين مصداق آن ترجمهز كه بار به ترويج آيين مسيحي گرايش داشت،كالج، غيرمستقيم
.م1838– 1840 از سالهند شرقي، تبليغات كمپانيبا. است زبان اردوبهو چاپ انجيل

هاي از پيامد يكي،گمانبي)21: 1971 صديقي،(گرويدند حدود پنج هزار نفر به آيين مسيحيت
و پويايي بي تگانگان در پژوهشكاهلي بوميان در پردازش زبان بومي خود و دوين گري
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و آيين بيگانگان خواهد بودزبان بهادبياتكريست براي درك.، نفوذ فرهنگ  اردو، آشنايي
 قرآن مجيد به زبان اردو روييترجمهبهي،رو، از ايندانستعلوم ديني را لازم مي

)15: 1950 سيد محمد،(آورد

دربا نفوذ بيشتر انگليسي مين فارسي زباباشبه قاره مردميمنطقه، فاصله ها .شدبيشتر
بايتدريج رابطهبه" كم زبان فارسي درعوام و رواج آن ازخاص قشر رنگ شده مردمي

دريدههدر.شدمي ديده  خود، تصرّفمناطق تحت سوم قرن نوزدهم، كمپاني هند شرقي
به.م1837سالدر. رسمي كردن زبان اردو كردبه اقدام داد هاي ايالتي اجازه حكومت دولت
آنجاي فارسيكه به بر،ها، زبان ايالتي و از شواهد آيد كه تا سالمي زبان رسمي منطقه شود
در.م1838 و طاي استخدام افراد مسلّ طي لايحه.م1844سال زبان اردو رسميت پيدا كرد

دربه در)19،47: 1971صديقي،(".الويت قرارگرفتانگليسي از اين حالي است كه پيش
بهها، گل كريست پيشنهاد ملّداين رويدا را جاي زبان فارسي مطرح كردهي شدن زبان اردو

وتوان نتيجه گرفت كه گل كريست تنها سرگميپس،. بود امور سياسي رم امور علمي نبوده
را نيز مد . نظر داشته استمنطقه

 فورت ويليام كالجنظام آموزشي در

بوابتدا دروس مصو در ازب اين كالج عبارت هاي شرقي مثل عربي، فارسي، زبان:دند
ت)Telengi(سانسكريت، هندي، بنگالي، تلنگي و ، از فقه، هندويزماميلي؛ حقوق اعم، مرهتي

- ادارهي اقتصاد، مطالعهاز، اعمل، قانون انگلستان؛ امور بازرگانيالملعلم اخلاق، حقوق بين
ت برأهاي بازرگاني با و حسابداري؛ زبانمفاد كمپاني هند شرق كيد هاي جديد ي، جغرافي

ازاروپايي و اعم و كلاسيك انگليسي؛ تاريخادبيات يوناني، لاتيني  اعم از تاريخ قديم
و دكن ازهاي ديگر، تاريخ طبيعي؛ علومو كشورجديد هند و اعم  گياه شناسي، شيمي

بر) 139-138: 1960صديقي،(نجوم كهمياز تدريس اين علوم توآيد سيسألسلي به
مي انديشيده استمي فراتر از كالجياموسسه و گيل كريست تا جايي كه گفته وي شود كه

و حتّ دردر صدد تأسيس دانشگاه اردو نيز بودند هايي مثل رياضي، تاريخ، اندازي رشتهراهي
و غيره نيز در با، تكاپو بودند جغرافي، اقتصاد شروطي مجوز ولي شوراي مديران كه

و آموزش زبان را داده بودتأسيس كالج به،هاي منطقه و  حاضر به اقدامي فراتر از آن نبودند
 اين كالج به مركز،در نتيجه)283: 1950د محمد،سي(يتي ندادند هاي آن دو اهماستهخو

و خاورآموزش زبان و به مرورهاي داخلي هند به خصوص اردو  به آموزش فقط شناسي
.شد محدودهاي شرقيزبان

و سران انگليسيت مختلّعلّسرانجام به و عدم تفاهم بين ولسلي  بودن وضعيت اقتصادي
به.م1806 مسائل مالي كالج، در ساليزمينه در و در سال ولسلي انگلستان بازگشت

و مدر.م1807 و بدين ترتيب ازتعداد كاركنان كالج  دوران اولينسان آن نيز كاسته شد
بهفويتالفع و درفع صورت يك مركز آموزشي غير رت ويليام به پايان رسيد در.آمدال
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تيدر كلكته مدرسه.م1830سال  آن سيس شد علوم ديني مسيحي جزو دروسأ انگليسي
بهقار گرويدن اهالي شبهو برايمدرسه بود شد،دين مسيحيته . تدابيري منسجم اخذ

بافوكالج ها تحت آموزشدرحقيقت انگليسي و زبان مردم شبه رت ويليام ه قار فرهنگ
و با و حذفآشنايي پيدا كرده از فرهنگ فارسيوادبيات زبان ، توانستند آن هدفي را كه

يبا ارائه.م1838ها در سال تا جايي كه بعد. عملي كنند،ها پيش طراحي كرده بودندسال
معروف به لرد)(Thomas Babington Micaulay طرح جديد آموزشي توماس بابينگتن ميكالي

،به جاي زبان فارسي براي رواج زبان انگليسيم1859بهمتوفيّ(Lord Macaulay) ميكالي
از آن را و به شكل مدرسه كالج هم ارزش خود  معمولي براي كاركنانايدست داد

در. آمدانگليسي در )دستور لرد دلهوسيبا.م1852سال كالج Lord Dalhousi) شدبس .ته

 خدمات علمي

و ادبي اين كالج به . جريان داشته است)1801-1820(مدت بيست سال خدمات علمي
و ترجمهأت دوره، پنجاه كتاب اردو به صورت اين در با هجده مصنّتوسطليف ف

و نحو، تاريخ، اخلاق، فقهتخيموضوعات داستان و منتشرولي، تذكره، صرف  مذهبي چاپ
و است گيرهاي ادبي چشم شمار عنوان،ميان ايندر) 161-162: 1988 قادري،(شدند
.باشدمي مهمهايي، رسيدن زبان اردو به قابليتآنينتيجه

آن ام،هاي مختلفي وجود داشتهندوستان گويش در اي از مردمجا كه بخش گستردها از
ميزبان اردو تكلّبهشبه قاره فارسي. كمپاني قرارگرفت توجه اين زبان بيشتر مورد،ردندكم

و علاقهو رسميت،مغول بودن زبان دربار  به شبه قارهي مردم رايج بودن آن بين قوم مرهته
وويژه مسلمان را برآن داشت كه افزون بر زبان اردو، فارسي، انگليسيادبياتها به زبان ها

م دهند اولويت قرار فراگيري زبان فارسي را نيز در و تحقيق متوني كه مورد تا با طالعه
به، بودشبه قاره اهالي توجه و گرايش بتوانند كه جاييتا. ابنديت دست هاي اين ملّتمايل

بهاگر«:گويدگيل كريست مي را هم يادواسطه چه ا ام،امگرفتهي زبان هندي، زبان فارسي
خماعتراف مي و ب هاي دستوركنم كه پيچ اينبا. رايم تازگي داردزبان فارسي هنوز هم

و آن اندوجود، اميدوارم طي چند ماه بر آن تسلّ ازه از فارسي را كه براي يك محققط يابم
)116: 1960صديقي،(».، فراگيرمزبان هندي لازم است

 بيشترچه اگر. متون نثر اردو با بياني ساده بوددنآورمهمترين اقدام فورت ويليام پديد
و هندي استي متون ترجمه،هاآن اقيت نشان، مترجمان به راستي خلّ اين زمينهدر، فارسي

بهه،ي واژه به واژه نپرداختدادند، آنان به ترجمه را و پيام متن زبان اردو بلكه مفهوم
به. پروراندند كه ياددر خور. گسترش فضاي فرهنگي هند انجاميد اين روش، آوري است

ي زبان براي فراهم سازي الگوي سادهوي متونرجمهت،اين جنبش فرهنگي هدف آغازين از
ت پايمحدودهدر،آن ثيرأآموزش نظاميان انگليسي بود كه اقدام بعدي.جا ماندبر نظامي
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بهانگليسي ، تدوين هاي درسي، فرهنگ لغت كتابيه تهي،متون نثر روان اردو ها دسترسي
و داستاني دستور اردو، ترجمه بههاي برتر فارسي برخي. زبان اردو بود برخي آثار هندي

را نيك و گيل كريست(انديشي اين دو دانشمنداز منتقدان، اين اقدام براي گسترش) ولسلي
و زدودنادبيات آن نقايص اردو را،اگرچه اين اقدام.انددانسته بخش نثر  دگرگوني شگرفي

و نادبياتدر زبان  بيگانگانو دلسوزيانديشييك اردو در پي داشت ولي برخي متنقدان،
ورا نسبت به ميادبياتزبان بههدف ديگر انگليسي«:كنند اردو رد دست ها از اين تصانيف،

و علم دوستي آوردن دل رعيت و بخشش و نشان دادن دبدبه : 2004،انور سديد(»بودها
239(

گياز اين رو و ت اداره،ل كريستي، ولسلي درأي و ترجمه را ورت ويليام تأسيسف ليف
و  بهكردند و كارشناس استادان، افزون بر آموزش، بهانترجمه هم پرداختند ي رتبه فارسي

و هندو عربي به رتبهان، كارشناسمنشي ي رتبه. پنديت رسيدنديها به درجهي مولوي
و محققان فارسي به ترتيب شامل نايب منشي، منشي، نايب مير و ميراساتيد .ودبمنشي منشي

امن، غلام خان، غلام اكبر، نصيراالله، ميرمتر، مرتضيبهادر علي حسيني، تارني چرنمير
االله خان، غلام غوث، كندن لال، كاشي راج،د صادق، رحمتين، محمالداشرف، هلال

.ميرحيدر بخش حيدري از جمله نخستين استادان كالج بودند

ي نثر اردوتاريخچه

به.ا ناكافي است، شرطي لازم، امت، ارتباط كلامي دل يك ملّبراي نفوذ در براي رسيدن
ي علاقه. استادبيات يكي از اين اشتراكات،؛اين هدف بايد اشتراكات فكري پديد آورد

بهادبياتبهشبه قارهوافر مردم ها تنها براي انگليسي.ت اشتراكات فطري است علّ فارسي،
خجويانهبه اهداف سلطه رسيدن درودي پي، و درك اين اشتراكات برآمدند صدد .بردن

تكتاب) پيش از قرن نوزدهم(تا آن زمان«  ليف شده بودند،أهاي نثري كه در شمال هند
هاي نوشته شده همين وضعيت وجود داشت؛ رسالهنيزدكندر. داشتندي مذهبي مايهدرون
بادر آن و تصوف بود جا كر. موضوع مذهبي بهبنابراين گيل متون ادبي يست براي دسترسي

را براي آمادهاردو، مصنّ و روان اردو، دركالج فان با صلاحيت سازي متون به زبان ساده
آن برايواستخدام كرد كرراه در كالجاي چاپخانهها نشر : 1987سهيل بخاري،(»دنداندازي

تا. بود» هندوستاني پريس«تان با عنوان چاپخانه با خط نستعليق در هندوساوليناين)100
بهادبياتي آن زمان سرمايه بر متونو بخش نثري اردو افزونشدميشعر اردو، محدود

ملادرازنواز گيسواز بنده العاشقينمذهبي شامل آموزش اخلاقي مانند معراج -؛ سب رس از
وهگرفته از قصبر وجهي نو وريبدل محمد يحيي نيشاي حسن مد حسين محازع طرز مرصو
برعطا ا نثر اردوي اين ام،دهلوي بود خسرو چهار درويش اميريهگرفته از قصخان تحسين
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بهأت بهعلّ ليفات نيز و روان بودت نزديك بودن جا كه ميل ازآن. نثرفارسي، فاقد بياني ساده
درگويي از ديرهقص به ي ين خواستهها براي تأمها وجود داشته است، اردو زبانانسان باز

مي، از داستانخود و متون اوهاي فارسي بهره هايي نثر اردو نيز با محتواي داستانليهبردند
بهتخي را براي شيوهفورت ويليام.ي ادبي موجود بودندهاآرايه لي آراسته شده ي ترجمه
اتيزمينهدر. متون ساده برگزيديهتهيبر، بيشترين متون ترجمه شدهادبي گرفته از متون،

دربا آماده.اندداستاني فارسي  ادبياتتاريخ سازي متون نثر داستاني اردو، بزرگترين اقدام
بهتوسطنثري اردو .ثبت رسيد فورت ويليام كالج

 برداري از متون فارسيالگو

بهاين در ميهاي اردو كه از فارسي ترجمه شدهم داستان مهيچند نمونه جا -اند، اشاره
:شود

و بهار-1  اولين. درويش به اردو ترجمه كرد چهاريهاين داستان را از قص امنمير: باغ
و بهار در بهدر.م1803سال بار باغ  مؤلف اصلي زبان فارسييدرباره. چاپ رسيد كلكته

ت بيشتر برآنند كه چهار. نظر وجود دارد اختلاف اين داستان،  اميرخسرو ليفأدرويش،
ميالبته شيراني با استدلال، مصنف آن را محمد. است) 725:متوفيّ(  گويدعلي معصوم
از) 117-122: 1987شيراني،( به اگرچه چهاردرويش پيش به اين هم شكل نثر زبان اردو،

؛ اردو استادبياتي آن باعث افتخار تاريخ گردانده شده بود، ولي فقط سه نسخهو شعر بر
و«؛خان تحسينحسين عطااز محمد)م1775(»مرصعطرزنو« و از مير»بهار باغ  چهار«امن

ه امن، اين قصآساي ميردر بين اين سه نسخه، از قلم معجزه. غوث زريند از محم»درويش
و جا )257: 1987، گيان چند(.ودانگي پيدا كرده استشهرت مردمي

و شيوايي بيان، به روكار رواني ي تصاوير زنده از جامعهيي دهلي، ارائهزمرهگيري زبان
و پوشاك، باور و رسوم، خوراك و ترسيم فرهنگ درباري آن زمان، مانند آداب هاي اسلامي

و بهاراستبههاي منحصردهلي از ويژگي بامير. فرد باغ را ذوق امن چنان با مهارت داستان
كهو ظرافت، همراه عناصر سرزمين خود ارائه مي ميبهرجمهتاز فراتر دهد باغ.رسدنظر

و روم، آزادل از پنج داستان پادشاه كشوراي متشكّ مجموعه،وبهار چهار درويش كه بخت
 حكايت زندگي از اين افراديكهرباشد؛مي،اندهاي مختلف از كشورپايگانيكدام بلند هر

را بازگو م.دكنمي خود وأبدون شك .درويش فارسي استرهار، چهاب خذ اصلي باغ

و ترجمه: آرايش محفل:الف-2  حيدر بخش حيدريد سيتوسط بسيار تصرّفاي با دخل
واعظ كاشفي است حسينااز ملّ)م1486( حاتم داستان فارسي هفت سيراز)م1823 متوفيّ(

به. چاپ رسيدبهم 1805كه در سال  و نوع موضوع داستان مربوط و ايثار دوستي حاتم طايي
وي با و عناصر مافوقهاي اخلاقي است كه با تخيهدرون مايسفرهاي الفطرت آميختهل
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بهت عنصرعلّبه«.است سرزمين هندوستان، اصل اين داستان در هند نوشته شده هاي مربوط
)309: همان(».است

موجود است كه در سال)م1809 متوفّي(، كتابي از افسوس با همين تشابه عنوان-ب
دربه رشتهم 1805 دري تحرير و به1808سال آمده اين كتاب. چاپ رسيده استم

بر پردازشي است از از.ق است1107آيين هندو تا سال تاريخ هند، با تأكيد آرايش محفل
را)م1695(التواريخهگرفته شده ازخلاصافسوس، بر و بهـنداري پتيالوي استۓسبحان

تافسوس و آأبراي ترجمه و سيرليف آن از و كتابخّأالمتيين اكبري دررين  هاي ديگر
با،)461: 2006(ي جالبيبه گفته. برده استي تاريخ بهرهگستره ت افسوس ، نثرليفأاين

را براي موضوعات تاريخي آماده ساخت دربعد. اردو انگ دفعات به ها همين متن ليسي زبان
.)145: 2001، احتشام حسين(ترجمه شده است 

ا-3 بهشيرمير: ردوباغ را  اردو با عنوان باغ اردو علي افسوس، گلستان سعدي شيرازي
و دراولين ترجمه كرد به1802فورت ويليام در سال بار قسمت نثر گلستان. چاپ رسيدم

و سعدي به به زبان نثر شد قسمت شعري آن با حفظ شكل شعري  گاهي براي.اردو ترجمه
دو،تفهيم بهتر يك بيت شعر فارسي را در و محاوره آن هاي بيت اردو ماهرانه ترجمه كرده

را عيناً  همين باغ اردو، بسياري توسط.ي اردو برگردانده استصورت محاورهبهفارسي
. شده استشبه قاره زد مردم عبارات سعدي زبان

اردويبهرا ين نخشبي ضياء الدي نامه طوطي،بخش حيدريحيدردسي: توتا كهاني-4
به1804اين اثر درسال. گرداندبر عنوان توتا كهانيدكني رايج آن زمان با . چاپ رسيدم

(بوده استزبان سانسكريت با عنوان شوكا سپتتيبهاثر، اصل آن )247: 1990سكسينه،.

5-و گل بكاوليتاج: گل بكاولييهمذهب عشق قص  توسطعزت االله بنگالي الملوك
بهلاهوري با عنونهال چند در ان مذهب عشق از فارسي اين داستان در سال. آمداردو

بي. به چاپ رسيد.م1804 و حركت از محور اصلي مذهب عشق، و معرفت حق ثباتي دنيا
بهنهال. سوي عشق حقيقي است عشق مجازي به را ميچند، عشق . دهدعنوان يك دين ارائه

به باعنوان مثنوي در قالبشنكر نسيم مذهب عشق را ها ديابعد بر گلزار نسيم . گردانداردو
.اين مثنوي از شهرت خاصي برخوردار است

را از داستان اخلاق محسنياممير: گنج خوبي-6 بها، ملّن آن همراه حسين واعظ كاشفي،
بهتمامي شعر و بعد.م1803اردو در سال هاي موجود درآن بهترجمه كرد  ها در بمبئي
.چاپ رسيد
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را از بهار،بخش حيدري حيدر:گلزار دانش-7 در سال االله ليف شيخ عنايتأتدانش آن
درها عبادت بريلوي جلد اولبعد. ترجمه كرد1804 به.م به چاپ رساند1973سال آن را
.باشد حيدري به شكل واژه به واژهيرسد ترجمهنظر مي

واعظ كاشفي را هدا از حسين الشّهروض ابتدا كتاب،بخش حيدري حيدر: مغفرتگل-8
به عنوان گلشن شهيدان با بهت طويل بودن علّترجمه كرد، ولي ها بعد. چاپ نرسيد،

را با عنوان گل مغفرت در سالي خلاصه،حيدري به.م1812 آن اين. چاپ رساند در كلكته
به،اثر با مشهور آليمايه درونده مجلس و در توصيف و ياران امام حسين مذهبي )ع(عبا
شدبه.م1845در سال.تاس )144: 2001احتشام حسين،(.زبان فرانسه ترجمه

به: اخلاق هندي-9 و مجموعه متن اصلي آن آموز هاي پنداي از داستانزبان سانسكريت
بهيدو ترجمه. است (Hitopadeca ) با عنوان هتو پديش  و هايفارسي با نام آن نگار دانش

ين را الد مفتي تاجيترجمه القلوب، مفرح،علي حسينيبهادريرم. صورت گرفتالقلوب مفرح
.چاپ رسيدبه1803با عنوان اخلاق هندي به اردو ترجمه كرد كه درسال 

ازين احمد، خلاصهالدحفيظ: افروزخرد-10 را به اردو اي عيار دانش ابوالفضل علامي
وي متن عربي انوار سهيليترجمه عيار دانش نيز.ترجمه كردبه خرد افروز اسمبه ، كليله

به.م1804افروز در سال خرد. حسين واعظ كاشفي استا ملّتوسطدمنه چاپ دركلكته
.رسيد

ولاعليمظهر: هفت گلشن-11 خان علي هفت گلشن از ناصر،)م1816 متوفيّ( خان
وو نصيحت با محتواياي از پندرا كه مجموعه)ق1138 متوفيّ(واسطي بلگرامي اخلاقي

دربهمشتمل بر هفت بخش است، را و عبادت بريلوي آن .م1964سال اردو ترجمه كرد
بهدر .چاپ رساند كراچي

،داندميخان اشك عليليف خليلأترا حمزهچه داستان امير اگر:داستان اميرحمزه-12
بر،ولي گيان چند را از آن متشماردميرموز حمزه گرفته را، اشك نيز مصنف ن اصلي آن

(بلخي گفته استجلالملاّ از مجموعه،حمزهداستان امير) 1987:248گيان چند،. و اي هشتاد
بر.داستان است كه در بستر فضاي هندوستان جريان داردهشت  موضوعاتبهادبياتافزون
ونويسي، دستورنويسي، فرهنگتذكره وتوجهعلوم ديني نيز نويسي، تاريخ، اخلاق  شد

درأت .نگارش يافتاين راستا ليفاتي

از،بخش حيدريحيدر: تاريخ نادري-13 از) نامهنادر( تاريخ جهانگشاي نادري آن را
و . ترجمه كرد.م1809آبادي در سال مهدي استر شاه، ميرزا محمدمنشي نادر مورخ

ولي)آشام(حسيني، تاريخ آسام علي بهادر مير: تاريخ آسام-14 ين الدد شهاباحمرا از
بربه همين اسمطالش با .گردانداردو
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بشاه سوري از عباستاريخ شيريهمچنين ترجمه و تاريخ شير نامه خان سرواني شاهي
 ولا؛ توسطي جهانگيرينامه اقبال نامهبخان از معتمد شاهي تاريخ جهانگيري ترجمه
خان علي خليلتوسطكتاب واقعات اكبر از ابوالفضل علامي با عنوان نامه اكبريترجمه

و تكمله و ترجمه  ميرزا علي توسطخان خليل ابراهيم علي،ابراهيم گلزاريي تذكرهاشك
ازو)م1801ليف سالتا(گلشن هند اسمبه لطف االله صرف اردو هاي از نمونه مولوي امانت

.اند در فورت ويليامصورت گرفتههاي ديگر ترجمه

دراز محت ميآيد كه انگليسيكالج برميواي متون تاريخ مدون كفايتي بي خواستندها
و مدبرو قانونشبه قارهپادشاهان  را در امور كشورداري مندي شبه عوامبهبودن خودشان

)58:، الف1963مقدمه عابد علي عابد،،افسوس( القا كنند قاره

 اين آثاريهاي زبانويژگي

و متون، سادگي، روانيويژگي مشترك اين گزيني از دوري، استفاده از زبان روزمره
و آرايهپيچيدگي ك. هاي ادبي استهاي زباني برگيل دراستفاده از زبان ناب اردو ريست آن،

؛استپر از صنايع ادبي، تاكيد كردههاي هاو جملهها، عبارت سرشار از آرايهأجا كه متن مبد
ازنميداند كه مترجم چه او مي بهأت تواند و كاربه. كامل ايمن بماند طورثير آن گيري واژه

و ساختارتركيب و عربي ويجمله هاي فارسي بهار، گنج خوبي، باغ اردو، فارسي در باغ
و گلشن هند نمونهزار دانش، آرايش محفل، مذهب عشقگل هايي از اين نوع، تاريخ نادري
.اندپذيريثيرأت

مييبارهدر،عظيمد وقارسي و اخلاق محسني  موردي كه اولين«: گويد متن گنج خوبي
ت را تحت مي ثيرأخواننده و روان استقرار از. دهد، بيان ساده  هدف نويسندگان، استفاده
خص. زبان روزمره بوده است زباني نزديك به وصيت اين است كه در حين ساده دومين

بربودن چياين، رنگ نوشتار فارسي و سوم متون بهكه اينره شده است كارگيري مصنف با
و يا  »خود ايجاد كرده است زيبايي در اثرادبيات، با بياني شاعرانه،ععبارات مسجاشعار

)43: 2007عظيم، وقار(

ميعلّ دو و تركيبت آگاه مترجم ناخود: هاي فارسي ذكر كردتوان براي وجود واژگان
ت به ثير زبان متن اصلي قرارأتحت را و عناصر آن مي گرفته و ديگر زبان مقصد منتقل كند
و تركيب با برخي واژهشبه قاره، مردم اين كه آنع،هاي فارسيها ها را جين شده بودند كه

. دانستندجزوي از زبان خود مي

و برج بهاساهاي عربيهايي نيز از زبانداستانو متون ، هندي مانند سانسكريت
(BrajBhasha)  به شداردوو غيره آن كه نمونهترجمه ها سن سنگ،ها شكنتلا ناتكهايي از
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كو بيتال پچيسي،سيبتّي كهبهوهستند"ام كندلا مادهونل اور به همان دلايلي  براي
و نفوذ واژ و واژه گفته شد، هاي فارسي بازهكارگيري و برج بهاسا هاي عربي، سانسكريت

و در هاي هندوستان رواج عناصر زبانيدرباره. يجه زبان اردو شدندنت غيره، وارد اين متون
با، فضاي مناسب زبانيبهتوجهزبان اردو با در .گرفتصورتيشتاب بيشتر اين روند

و ي اين متونادبياتتاثير فرهنگي

مي گذار نثرپايه فورت ويليام كالج را،(Saksena)سكسينه : 1990سكسينه،(داند اردو
بارد) 239 به متعلّيدر دسترس بودن متون نثري اردوبهتوجه صورتي كه چهار قرنق

و گجرات، سخن سكسينه را اين گونه بايد تصحيح كرد كه پيش از فورت ويليام، در دكن
و ارتقافورت ويليام آغازكالج  در داستاندهنده گر نثر منسجم ادبي اردو  زبان اردو نويسي

.ستا

پي همان شدشگونه كه و گسترش زبانكالج هدف نهايي فورت ويليام،تر گفته - از رشد
و روان در اردو، ساده و در نگاري كه اين گونها اين ام، بودشبه قاره نتيجه گسترش آن
اتلي ناگهاني در نگارش موجب تحونهادبي در اشميريكيگفتهبه، اردو بوده است يا

تغادبييم در عرصه1800 زمانييمحدوده دريراتيي، و معيار زبان روزمره  در نگارش
را براي مرحله حال وقوع بود كه اين امر بيانگر آن است كه نثر خسته يحال اردو خود

و در بطن نثر مسج. كردجديدي از تكامل آماده مي و مرصع اردو كه مورد پسند مردم ع
در جريان ساده،مطابق فرهنگ آن زمان بود فورت ويليام كالج.گيري بودحال شكل گويي

را سامان و اين جريان  متون نوشتهينمونه. نمايددهي توانست از اين فرصت استفاده كند
از شده به و دلبرمهر،كالجاردو پيش . استآيين هندينووالقصص عجائب،افروز

)494: 2003، كاشميري(

و اردو،منطقه يعني بنگالي تدريس سه زبان مهمبهتوجه با ت، هندي و چاپأ روند ليف
بر؛متون بدين صورت بود مي اساس رسم متوني كه و فارسي آماده شد، با الخط زبان عربي

و آن دسته از به عنوان اردو ميخط ديوناگري تهيمتون كه شدند با عنوان هندي تفكيكه
وعابد. شدندمي را در پي هدف ي انگليس درانهنگرش سياستم علي عابد اين نوع جريان

ميتلقي مي و زدن بر ها منجر به دامناين نوع اختلاف در متفاوت بودن زبان«: گويدكند
شدف شديد فرهنگي ميان دو ملّاختلا عا(».ت وي)52:،ب1963بد،افسوس، مقدمه همچنين

تاين ترجمهليفأت را ميي ابعاد مهممين كنندهأها .داند تقويت اقتدارحكومت انگليس
باشنايي با زبان روزمرهآ بهي رايج منطقه، براي ارتباط بهتر بر ويژه قشرمردم، رعيت؛ آگاهي

و گرايش و آداب و باورت براي ملاحظه كردن ارزشهاي ملّرسوم آنها و هاي ها در انتظام
وقانون )52-56: همان(» اجراي آن در كشورگذاري
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درمنفعت طلبانهها شاهد سياست با قبول اين گونه نظريه و صلح شيوهي انگليس ي نرم
. هستيمجويانه

بهكتاب« مي هاي تهيه شده محدود ازكالج و خارج كالج نه تنها وسعت پيدا نكرد، شد
بي بلكه مردم از ازآن و بيرون مي اطلاع بودند موازيدر،شدكالج متون نثري كه آماده

ت و تحت ازهمين علّبه)2001:148، احتشام حسين(»اندثيرآن نبودهأكالج بودند  كالجت
درنتيجه انگليسيدر. شودمي اردو ياد نثريجزيره اردو با عنوانادبيات فورت ويليام در  ها

جز، اين متونيهتهي بهاستفاده هدفي و هرگز  يا زبان اردوادبياتءارتقاي شخصي نداشته
.اندانديشيدهنمي

 خيلي سريع توانستند بر نثر،ها در خارج از كالج شناخته شدندها كه اين كتابه بعدالبتّ
تزبان مي طوريبه؛ثير بگذارندأهاي ديگر مه«:گويدكه جالبي ترينمنگارش ساده

تخصوصيت اين متون بوده را تحت و اين روش نه تنها نثر زبان اردو دأاست اد، ثيرقرار
هبلكه نثر زبان و تهاي بنگالي، مرهتي را نيز تحت )410: 2006جالبي،(»ثير قراردادأندي

و رعايت موازيني كه در اين اداره صورت گرفته است، بيانگر اين است كه نوع ترجمه
و طور حتم،به و از سويي تضعيف همبستگي مسلمانادبياتقطع رواج فارسي دو آن هاي

وآن. ها بوده استاصلي سياست انگليسي محوركشور همسايه،  ادبياتها ناخواسته زبان
و از را تقويت كردند وآن نثري اردو  به زبان فارسي،ه شدهاساس بيشتر متون تهي جا كه پايه

و مي.شد فارسي نيز همراه ترجمه، وارد زبان اردوادبياتبود، فرهنگ توان با با اين اوصاف
بهادبيات كه در قطعيت اظهار داشت  اين مركز آغاز شده توسط شكل منسجم اردو، ترجمه،

.است

و تقويت زبان يعنيشبه قارههاي طور قطع، ترويج زبان مسلمانبه  آن، نه ادبيات اردو
بهتوجهداشته؛ بلكه اگرن انگليسيتنها جايي در سياست مستكبرانه  داشته باشند، ادبياتي

كهاهمين دليل كافي.اندو بوم خواهان بوده اين مرزدررا نگ خودو فرهادبياتنفوذ ست
آن. اليت بيشتر را ندادندفورت ويليام مجوز فع سران انگليسي به كه امردليل ، اين است

بهانگليسي و محكوم نگه اقتداراستحكام ها ميداشتن ملّخود بهت هند يك انديشيدند نه
آنهمچنين نگرا«.انقلاب فرهنگي ها جذب شدن افسران انگليسي به علوم شرقي ني ديگر

)252: 2004انور سديد،(»بوده است

 نتيجه

، ريشه در رواج اين.دير زماني بود كه زبان پارسي در هندوستان زبان ادبي رايج بود
و شرايط نامساعد دولتنوازي هندي تاريخي دور داشت كه مهاجر و فرمانها روايان ها

.ي آن بود، اسباب عمدهگذر زمان ايراني در
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و نويسندصورتها، به اين مهاجرت در برخي سده در كوچ شاعران  ودرآمده بود گان
و نويسندگان اعتنايي نداشتند،كههابرخي حكومت شد به شاعران به.مهاجرت ها بيشتر
و پارسي،روايان بابريدر هندوستان، فرمان خصوص كه علاسرا خود شاعر قه مندو در نتيجه

و هنرمندان ايراني به جذب شاعران، . بودندنويسندگان

را مانع اهداف خود مي به ديد، زيركانه كوشيدحكومت انگلستان كه نفوذ زبان پارسي تا
را جاي و به قارهشهاي ضعف دولت. گزين زبان فارسي كندتدريج زبان انگليسي و اقتدار

از فزون وعوام خواهي نظام حكومت انگليس يكي يابي انگليس به هاي دست انگيزهل
را، فورت ويليام كالج با تأسيسها انگليسي. اهدافش بود .كردند با آموزش آغازطرح خود

ازيسپس با ترجمه  ادبيات آثار پارسي به تقويت زبان اردو پرداختند تا زبان اردو را
به به همين دليل.كنند نيازپارسي بي با. نگريست فورت ويلياملجكا بايد از زواياي مختلف

و ترجمه ميكالج توسطاي انجام گرفتههبررسي تأليفات آن، را به چهار گروه توان  تقسيمها
و زبانمتون متون داستاني، متون اخلاقي،: كرد .شناسيتاريخي

ويچه انگليس براي محو فارسي از صفحه اگر در قرن،شبه قاره ادبيات تاريخ فرهنگ  ها
وي آشكار استتلاش كهآناز زيرا؛ بوده، ولي شكست زبان اردوبه ترجمه شده متونجا

مياوليناز  آن آثار نثر ادبي اردو شمرده  الگويشان امرييمطالعهها شوند، براي بررسي
و اين از افتخارات فارسي زبا ناپذيراجتناب  ادبيات خشت بناي اولين است كه ناناست

.ر فارسي استمنثور اردو، آثا

دوپساي كه مسئله درقرن قابل بررسي است، تحو از گذشت زبان. زبان اردوستل
دري عميقش با زبان فارسي، اردويي كه با حفظ رابطه را درشبه قاره جاي آن و  گرفت

ازرد اند كه اين زبانهاي اخير عناصر زبان انگليسي چنان در زبان اردو نفوذ كردهدهه حال
د به البتّ.استارتباط خود با زبان پارسي ادندست ايپژوهش گستردهه اين جريان نياز
و چگونه توانسته اين دگرگوني كه سياست انگليسيروشن شود دارد تا ها چه روندي داشته

؟پديد آورد را
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